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 :  غزالیامام محمد 

الْمُهاجِرِينَ بدان كه خداى تعالى مى » لِلْفقَُراءِ  درويش را فرا پيش مهاجر    .(8، آيۀ  59  سورۀ  قرآن،)  گويد: 

جهد كن تا    !و گفت: »يا بلال   .عيل پارسا را«داشت. و رسول )ص( گفت: »خداى تعالى دوست دارد درويش مُ

اين جهان از  بخواهى رفت  توانگر«  ،چون  نه  باشى  توانگران در    .درويش  از  امّت من پيش  و گفت: »درويشان 

و بدين مگر درويش حريص خواسته باشد و به ديگر    .سال«  و به روايتى »به چهل  .بهشت روند به پانصد سال«

راضى. خرسند  درويشان  درويش  من  امّت  »بهترين  گفت:  بگرددو  بهشت  در  كه  كسى  زودترين  و    ، اند. 

  . دوست داشته باشد: درويشى و غزا«  و گفت: »مرا دو پيشه است، هر كه آن هر دو دوست دارد مرا  .اند«ضعيفان

  ۀ گويد: خواهى تا همگويد و مى خداى تعالى تو را سلام مى   !»يا محمد  ل )ع( گفت:و روايت است كه جبرئي

با تو مى كوه  تا هر كجا تو خواهى  يا جبرئيلهاى زمين زر گردانم  »نه  سرايان  كه دنيا سراى بى   ؛آيند؟« گفت: 

« ... اللهّ بالقول الثّابتثبّتك    ! يا محمّد»گفت:    .عقلان است«مالان است و جمع مال در وى كار بى است و مال بى 

و رسول گفت )ص( كه »بهشت به من نمودند، بيشتر اهل بهشت درويشان بودند، و دوزخ به من نمودند، و بيشتر  

كمتر ديدم، گفتم: كجايند؟ گفتند: شغلهنّ الاحمران:    و گفت: »زنان را در بهشت   .اهل دوزخ توانگران بودند«

و رسول ما گفت )ص(: »باز پسين كسى  ...  ه و جامه رنگين دربند كرده است«  ايشان را زرين  ؛الذّهب و الزعّفران

از پيغامبران كه در بهشت رود سليمان بود )ع(، و واپسين كسى از اصحاب من كه در بهشت رود عبد الرحمن بن  

گفت    عوف بود، به سبب توانگرى ايشان.« و عيسى )ع( گفت: »توانگر به سختى تمام در بهشت شود.« رسول ما

اى دوست دارد وى را مبتلا كند به بلاها، و اگر دوستى تمام بود وى را اقتنا  چون بنده  -تعالى  -)ص( كه »خداى

   .گفت: »وى را نه مال گذارد و نه اهل« ؟ گفتند: »يا رسول الله، اقتنا چه بود« .كند«

 ( 422 - 424ص ، ص2، جكيمياى سعادت)

 ***** 

 : سعدی

  یتيو دفتر شکا  وستهيدرپ  ینشسته و شنعت  دميد  یدر محفل   ،شانينه بر صفت ا  ،شاني در صورت درو  یکي»

  ی را دست قدرت بسته است و توانگر را پا شي كه درو دهيرسان نجايتوانگران آغاز كرده. سخن بد و ذمّ باز كرده

   ارادت شکسته.
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 ست ينعمت را كرم ن خداوندان   ستي را به دست اندر درم ن مانيكر

پرورد   مرا  ۀريو ذخ  ناننديتوانگران دخل مسک  !اري  ی ا»سخن سخت آمد. گفتم:    ن اي  ،بزرگانم   نعمت  ۀكه 

راحت دگران. دست تناول آنگه به طعام   بهرِ  ،و مقصد زائران و كهف مسافران و محتمل بار گران  نانينشگوشه

 . دهيرس رانيو اقارب و ج رانيبه ارامل و پ شاناي  مکارم ۀبخورند و فضل ردستانيبرند كه متعلقان و ز

 ی و قربان ی و فطره و اعتاق و هد زكات   یرا وقف است و نذر و مهمان  توانگران

 ی شانيدو ركعت و آن هم به صد پر ني ا جز  ی كه نتوان یرس  شانيبه دولت ا  یك تو

 و  پاک  ۀدارند و جام  یكه مال مزكّ  ؛شود  سري ت سجود، توانگران را به مقدرت جود است و گر قوّ  اگر

كه از    داستيپ  .فياست و صحت عبادت در كسوت نظ  فلطي  ۀلقم  در  طاعت  تقوّ   و  ،فارغ  دل  و  مصون  عرض

 ؟ ريو از دست گرسنه چه خ ؟ديآ  ريتشنه چه س ی وز پا ؟چه مروت یوز دست ته ؟دي ت آچه قوّ خالی  ۀمعد

 وجه بامدادانش  دوَبُنَ    دي پراكنده خسبد آن كه پد شب

 فراغت بود زمستانش  تا  گرد آورد به تابستان  مور

منتظر عشا نشسته.    ی کي   و  بسته   عشا  ۀ تحرم  یکيصورت نبندد.    یدر تنگدست   تيمعو ج  وندديبا فاقه نپ  فراغت 

 ماند؟  ی بدان ك نيهرگز ا 

 پراكنده دل  یروز  پراكنده   مکنت به حق مشتغل  خداوند

ا  پس اول   نانيعبادت  قبول  پریبه  نه  حاضر،  و  جمعند  كه  است  پراكند  شانيتر  معه و  اسباب   شتيخاطر. 

و در خبر است:    .: اعوذُ بالِله منَِ الفَقرِ المُکِبِّ و جَوارِ مَن لا اُحِبُّديساخته و به اوراد عبادت پرداخته. عرب گو 

 . «نِي الدّارَ  یالفقرُ سَوادُ الوجهِ ف

 . یالسلام گفت: الفقرُ فخر  هيعل غمبريپ هك یدينشن»گفتا: 

قضا    ريت  ميو تسل  نديرضا  دانيست كه مرد ما  یا فه يالسلام به فقر طا  هيگفتم: خاموش كه اشارت خواجه عل

 . فروشند ادرار ۀلقم و  پوشند ابرار ۀ كه خرق نانينه ا

 ؟چ يوقت بس یكن ريتوشه چه تدب یب  چ ي در باطن ه طبل بلندبانگِ یا
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 چ يهزار دانه بر دست مپ ح يتسب  ی ار مرد  چ يطمع از خلق بپ  یرو

جز به وجود نعمت    ديكفراً كه نشا   کونَيتا فقرش به كفر انجامد. كاد الفقرُ أن    ارامديمعرفت ن  یب   شيدرو

  دي به    ايعل ديكه رساند و  شان اي  ۀ جنس ما را به مرتب  یو ابنا   دن،يكوش  یدر استخلاص گرفتار   ا ي  دنيپوش  یا برهنه

كه اولئكَ لهم رزقٌ    دهدیاهل بهشت خبر م  مياز نع  ليكه حق جل و علا در محکم تنز  ینيچه ماند؟ نب  یسفل

 رزق معلوم.  نينگ ريكه مشغول كفاف از دولت عفاف محروم است و ملك فراغت ز  یمعلومٌ تا بدان

 آب   ۀعالم به چشم چشم همه  اندر خواب  دي را نما تشنگان

آن   مخوف اندازد و از توابع یخود را به شَرَه در كارها  ،ینيرا ب ی اده يد یتلخ  یادهيكش یكجا سخت هر... 

 نهراسد و حلال از حرام نشناسد. زديو از عقوبت ا زدينپره

 ست ا یاستخوان   ني بر جهد كا یشاد ز  دي بر سر آ یرا گر كلوخ یسگ

 ستا  یالطبع پندارد كه خوان ميلئ  رنديدو كس بر دوش گ ینعش وگر

  يی دست دعا   یاده ي هرگز د...    حق ملحوظ است و به حلال از حرام محفوظ   تيعنا  نيبه ع  ايصاحب دن  اما

  ؟ یشيدرو   علتالا به    ده، يعصم بر از مِ  یكف  اي  دهيدر  معصومی  ۀپرد  ا يبه زندان در نشسته    يینوايب  ايبر كتف بسته  

  ن ي در ع  یش يمستوران به علت درو  هيما  هچ...  ها سفته  اند و كعبها گرفته را به حکم ضرورت در نقب  رمردانيش

 بر داده.  ینامبه باد زشت   یاند و عرض گرامفساد افتاده 

 بستاند یعنان از كف تقو افلاس  نماند  زيت پرهقوّ یگرسنگ با

 (229 - 233استاد مظاهر مصفا، صص ، چاپ كليات سعدی)

 ***** 

 : عطار

شوريده  آن  از  پرسيد   حالسائلی 

نيك«! می مرد  ای  بازگوی،   شناسی، 

بی  و  »احمقیّ  گفتش:   قرارمرد 

ذوالجلال،  مِهينِ  نامِ  »اگر   گفت: 

 اين بنتوان گفت ليك«.  گفت: »نان است

دار«!  شرم  نان؟  مهين  نامِ  بُوَد   كی 
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عجب ای  نشابور،  قحطِ  »در   گفت: 

نماز بانگ  جا  هيچ  شنودم   نه 

مهينست نام  نان  كه  بدانستم   من 
 

شب می و  روز  چل  گرسنه   گذشتم 

بر   دری  باز نه  بود  مسجد   هيچ 

دينست«. بنياد  و  جمعيت   نقطۀ 
 

 (359، ص نامهمصيبت)

 ***** 

 :شاملو

 گرم تو  یهااز دست 

 شي مان آغوش خوأتو كودكان

 توانم گفت  یها مسخن

 نان اگر بگذارد.  غم

 در نغمه درافکنده  نغمه

 ! د يخورش ی مادر، ا ح يمس یا

 جانت  غي دری ب یمهربان از

 تو  ريناپذی چنگ تمام با

 توانم كرد  یسرودها م

 نان اگر بگذارد.  غم

 ده يها دوها در رنگ رنگ 

 تو  ی كمان بهارن يرنگ  از

 برافراشته است  دهيباغ خزانرس  ن يسراپرده در ا  كه

 توانم زد ی م هانقش
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 نان اگر بگذارد  غم

 در دل   یسار چشمه

 در كف  ی و آبشار

 در نگاه   یآفتاب

 راهن يدر پ ی و فرشته ا

 يی كه تو یانسان  از

 ها توانم كرد قصه

 نان اگر بگذارد  غم

 )؟؟؟(

 ***** 

 : عطار

شو بيزار  خود  هستی  از   اول 

صاحب نيستی  در  شوی   نظرگر 

مصطفاست  فقرِ خاص  نقد   كلی 
 

شو   كار  در  نيستی  عشقِ  به   پس 

ديده  گردی  فقر  جهان   ور در 

راست  كار  نيايد  او  قبول   بی 
 

 (376، ص هناممصيبت)

 ***** 

 :  استاد هلموت ريتر

»اين يك خطای دينی است كه انسان همۀ افکار خود را متوجه »خويش« كرده و »من« بگويد. عطار پيوسته  

نهادن  »بی  اول »قدر  اعراض از خود در وهلۀ  اين  بر آن تأكيد كرده است.  خويشی« و »من نگفتن« را طلبيده و 

كند، ولی در عين حال شرايط  بيش از حد به خويش« و غرور ناشی از منزلت دينی و مقامات مکتسبه را زايل می 



7 
 

فراهم می  فنای واقعی  برای  را  منفور حق  لازم  او را  و  از كردگار دور كرده  بشر را  ... خودبينیِ كبرآلود  سازد 

 .كند«می

 (231-232، جلد دوم، صص دریای جان) 

 ***** 

 : عطار

مانده  غُروری  و  عُجْب  در  تو   ای تا 

بسوز!  را  غُرورت  زن،  هم  بر   عُجْب 

دگر لُوْنی  از  دَم  هر  بگشته   ای 

است  مانده  باقی  ذرّه  يك  تو  ز   تا 

ايم گر  منی  را از  تو  باشد   نی 

بی قبا،  در  روزی  تو  شویگر   من 

بلا!  صد  در  منی  از  ای  مگو،   من 
 

مانده   دوری  دورِ  حقيقت   ایاز 

بسوز! را  حُضورت  نَفْسی،  از   حاضر 

دگر فرعونی  موی  هر  بُنِ   در 

است  مانده  نِفاقی  تو  از  نشان   صد 

را  تو  باشد  دشمنی  عالَم  دو   با 

شوی  روشن  شبی،  در  شب  همه   گر 

به   مبُْتَلا. تا  نگردی    ابليسی 
 

 ( 365، ص منطق الطير)

 ***** 

 : عطار

راز  به  موسی  با  گفت  تعالی   حق 

راه  به  موسی  را  ابليس  بديد   چون 

اين يك سخن! گفت: »دايم    ياد دار 

را  تو  باشد  زندگی  مويی  به   گر 

است  ناكامی  در  انجام  را   راه 

كامرانزآن  ره  اين  در  باشد  گر   كه 
 

باز!  كه  جوی  رمزی  ابليس  از   آخر 

رمزخواه  موسی  ابليس  از   گشت 

من. همچو  نگردی  تو  تا  مگو،   »من« 

را  تو  باشد  بندگی  نه   كافری، 

است بدنامی  در  مرد  نيكِ   نامِ 

من زمان.صد  يك  در  زند  بر  سر     ی 
 

 ( 366، ص ريمنطق الط)

 ***** 
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 : عطار

راز  بحرِ  آن  طوس،  معشوقِ  شبی   يك 

عشق   اندر  چو  تمام تا   بُگْدازی 

نَزار  مويی  چون  تو  شخصِ  شود   چون 

او  كوی  در  شود  مويی  چون  كه   هر 

راه  هستی  تو  ديده گر  و   وربين 

خوديت از  بمانَد  مويی  سر   گر 
 

ميگُداز!   »دايم  گفت:  مُريدی   با 

مُدام مويی  چون  ضعف  از  شوی   پس 

يار«. زلفِ  در  سازدت   جايگاهی 

اوبی موی  در  شود  مويی  او   شك 

مو  در  اين موی  نگر! ی  در  بين،   چنين 

بديت.  از  برآيد  پُر  دوزخ    هفت 
 

 ( 414، ص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

راه  در  كه  شبلی  از  پرسيد   يکی 

 »سگی را ــ گفت ــ ديدم بر لب آب

روشن  آب  در  خود  روی  ديدی   چو 

سگ  دگر  بيم  از  آب   نخوردی 

بی دل  تشنگی  از  گشت   قرارش چو 

ناگهانی را  خود  افکند  آب   به 

 چو او از پيش چشم خويش برخاست

اين چنين روشن حسابم   چو  برخاست 

برآمد كارم  شدم،  فانی  خود   ز 
 

درگاه؟   به  اول  بدرقه  بودت   كه 

تاب تشنگی  از  نداشت  ذره  يك   كه 

معين  ديگر  سگی  بردی   گمان 

تگ  در  آب  آن  لب  از   بجَستی 

انتظارش،  شد  برون  اندازه   ز 

نهانی  ديگر  سگ  آن  شد  تا   كه 

 پيش برخاستخود او بود آن حجاب، از  

ش حجابم يقينم  را  خود  من  كه   د 

آمد«. رهبر  اول  راهم  در   سگی 
 

 (267، ص نامهالهی)

 ***** 

 : عطار

برخيز!  خويش  چشمِ  راهِ  از  هم  برخيز!   تو  پيش  از  تويی،  تو   حجابِ 
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باشد جای  بر  خودی  مويی   گرت 
 

باشد  پای  بر  گران  بندی  را   تو 
 

 (267، ص نامهالهی)

 ***** 

 : عطار

فنا  و  است  فقر  وادیِّ  اين  از   بعد 

بُوَد  فراموشی  وادیِّ   عينِ 

تو جاويدْ  سايۀ   صدهزاران 

رای  كرد  جنبش  به  چون  كُلّی   بَحْرِ 

در  آن  نقشِ  عالَم  دو  بس هر  و   ياست 
 

اين   بُوَد  روا كی  گفتن  سخن   جا 

بی  و  كَرّیّ  و  بُوَد گُنگی   هوشی 

تو گم خورشيدْ  يك  ز  بينی،   شده 

جای؟ نقش به  مانَد  كی  بحر  بر   ها 

 هركه گويد: »نيست«، اين سوداست و بس 
 

 ( 413، ص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

فنا! اينك  ميان،  از  رفت  او   هركه 

زبر!  و  زير  دلِ  ای  هست،  را  تو   گر 

كه  مخور؛  چراغ غم  در  روغن  ز   آتش 

گذر روغن  كند  آتش  آن  بر   چون 

كند سوزان  آتشِ  پُر  ره   گرچه 

می تو  اينگر  تو  كه  رسی خواهی   جا 

خود   ز  اوّل  را  كن!خويش   بيخويش 

تو! جامه درپوش  نيستی  از   ای 

كم  سرِ  فکن! پس  بَر  در   كاستی 

هيچ! ز  پايی  كن  مَحْو  ركِابِ   در 

زبر، و  زير  كمی  در   ميانی،   بر 

فن  بقا!چون  اينك  فنا،  از  گشت   ا 

گذر  سوزان  آتشِ  و  صراط   بر 

زاغ دوده پَرِّ  چون  كند  پيدا   ای 

در به  آيد  روغنی  وجودِ   از 

كند قرآن  قالبِ  را   خويشتن 

رسی  لا  و  هيچ  به  منزل  بدين   تو 

كن!  پيش  در  عَدَم  از  بُراقی   پس 

تو! كاسه نوش  كن  فنا  از  پُر   ای 

لَم فکن! طِيْلَسانِ  سر  بر   يکن 

ن هيچ! رَخشِ  ز  جايی  بران   اچيزی 

كمر! لاشی  از  بربند  ميان،   بی 
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زود!  بُگشْای  هم  ز  و  چشم  كن   طَمْس 

 گم شو و زين هم به يك دَم گم بباش! 

میهم  آسودگیچنين  بدين   رو 

اثر مويی  عالمَت  زين  بُوَد   گر 
 

نبود! كحُْلِ  كش  چشم  در  آن  از   بعد 

بباش!  گم  هم  دوم  قِسمِْ  اين  از   پس 

گم عالَمِ  در  رسی   بودگیتا 

خبر مويی  را  تو  عالَم  زآن   نيست 
 

 ( 415، ص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

درد ميدانِ  در  دانند   سالکان 

آميخته! عدم  با  وجودت   ای 

زبر  و  زير  مدّتی  نيايی   تا 

جَسته  بَرقی  چو  بُگْشاده،   ایدست 

درآی!  مردانه  توست؟  كارِ  چه   اين 

كيميا اين  تو  كرد  نخواهی   گر 

چو   انديشی؟  شو! چند  بيخويش   من 

رسی  درويشی  به  آخر  دَمی   تا 

مانده  من  نه  كه  منمن  غيرِ  نه   ام، 

يك خويشتن  در  شدم   بارگی گم 

بتافت من  بر  چون  فقر   آفتابِ 

آفتاب آن  پرتوِ  ديدم  چو   من 

باختم  گه  و  بُردم  گاهی  چه   هر 

نمـانْد  هيچم  شدم،  گم  گشتم،   مَحْو 

راز  بحرِ  در  شدم  گم  بودم،   قطره 

 نه كارِ هر كسی است گرچه گم گشتن  

ماه به  تا  ماهی  ز  عالم  در   كيست 
 

كرد؟  چه  مردان  با  عشق  فنای   تا 

آميخته! اَلَم  با  تو   لذّتِ 

خبر؟  آسايش  ز  يافت  توانی   كی 

پيش  خلَاشه  بسته ْ وز   ایبرقی 

درآی!  ديوانه  سوز!  هم  بر   عقل 

بيا! نظَّاره  به  باری،  نَفَس،   يك 

پيش  خويش  در  نَفَس  شو!يك   انديش 

ك رسی در  بيخويشی  ذوقِ   مالِ 

من خِيْرِ  و  شرّ  عقل  از  است   برتر 

بيچارگی جز  نيست  من   چارۀ 

بتافت روزن  يك  ز  هم  عالَم  دو   هر 

آب  به  آبی  شد  باز  بماندم،   من 

انداختم  سياه  آبِ  در   جمله 

ذرهّ  ماندم،  نمـانْدسايه  پيچم   ای 

بازمی قطره  آن  زمان  اين   نيابم 

 در فنا گم گشتم و چون من بسی است 

اين گم  گشت  نخواهد   جايگاه؟كاو 
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 ( 421، ص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

زيباست سخت  بريدن  سر  را   قلم 

باطل ز  برخيزی  دهندت  ،چو   حق 

بر   خويشتن  پيش  خاستز   بايدت 

می  خويش  با  تا  پيوستيآكه  تو   ی 
 

راست   خطی  كس  نبيند  زو   وگرنه 

بف دهندت  ،نیکمقيّد   مطلق 

ت بنشيند  كار  اين  تا  راست و  كه   را 

آن دست   هم  از  معشوق  شود   گاهی 
 

 (264، ص نامهالهی)

 ***** 

 : عطار

ياد چندان  كه  بايد  حق   داری   ز 

داری حق  ياد  پر  دل   زفانت   ،چو 

 آن ياد   رد   بسی يادش كن و گم شو
 

گم    گذاری   ،ردیگكه  يادش  از   گر 

همراهِ  آخرت  در   جانت   بود 

جهان   مردان  كردند   د ياچنين 
 

 ( 153، ص نامهاسرار)

 ***** 

 : استاد هلموت ريتر

به   »من« در يك مرحلۀ ديگر  فنای  راه  از  بر ذات  از چيرگی  است پس  اميدوار  »بدان معناست كه عارف 

كند، از ذات خود او ناشی  معرفت حقيقی اشيا نائل آيد. هرآنچه بشر دربارۀ اصل جهان و ذات ربوبيت بيان می

تعالی )بر زبان آوردن نام او( بدون »از خود تهی  دربارۀ ذات خداوند چيزی در آن نيست ... ذكر باری شود و  می

گشتن« محال است ... هدف عمده از ذكر منظم خداوند اين است كه انسان توجه به خويشتن را كنار گذارد و  

خداوند است ... عمل معرفت با   توجه به خداوند را جايگزين آن سازد. فنا شرط اوليۀ كشف و شهود بلاواسطۀ

سان يك نتيجۀ گيرد؛ يعنی در حقيقت با آن يکی است. بدين محو شدن در موضوع معرفت همزمان صورت می 
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رود؛ از  شود؛ يعنی عامل معرفت در عين حال به عنوان معرفت از ميان می تناقض آميز )پارادوكس( حاصل می 

به دست می  بازنمی آن كه خبری  پيامد  مآورد، خبری  »من« شرط معرفت و در عين حال  اين محو  بر  بنا   ... اند 

به شکلِ   معرفت  آنگاه كسب  شود،  گرفته  جد  به  مرحله  آخرين  تا  شخصيت  محو  هرگاه  است.  معرفت  عمل 

 .جهشی عارفانه به سوی مرگ درخواهد آمد«

 ( 246-249، ص 2، ج دریای جان)

 ***** 

 : عطار

از پرسيد  غمگين آ  يکی  مجنونِ   ن 

نگونه  ب مجنون سر  افتاد   سار خاک 

معنی  چند  من  از  باشیتو   ؟ جوی 

سُ معنی  دُرِّ  گر  آيد بسی   فته 

بازگفتی ليلی  نعت  و  نام   چو 

می  ليلی  نام  دايم  گفتچو   توان 

ك آغاز اكسی  كردی  ليلی  نام   و 

كردی  ياد  ليلی  نام  جز   وگر 

خود   بودن  گم  داری اگر   ياد 

 ست ا  ولی تا از خودی سدّيت پيش 
 

می   چه  ليلی  از  مسکينيگوكه  تو   ؟ ی 

گفتا بار »  :بدو  دگر  ليلی   بگو 

ليلی و  ت كه  بس  اين  باشی را   گوی 

آيد  گفته  ليلی  كه  نبوَد   چنان 

گفتی  راز  جهانی  در   جهانی 

گفت زمان  يك  آيد  كفرم  غيری   «. ز 

باز  شدی  عاقل  همی  مجنون   بر 

فرياد  و  ديوانه   كردی   شدی 

آری  ياد  وی  از  كه  باشد   روا 

كنی يادش  ياد خويش  ،اگر   ست ا  آن 
 

 (207، ص نامهالهی)

 ***** 

 : عطار

آشکارا  نقشی  گشت  آخر   به 

پاک خويشتن  از  شديم  فانی  ما   چو 

 چو فانی گشت از ما جسم و جان هم 

را؟   ما  ديد  توانی  كی  ما  در   كه 

خاک؟  عالم  در  ما  نقشِ  بيند   كه 

هم  نشان  نه  و  ماند  نام  نه  ما   ز 
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نباشيم ما  بينی،  چه  هر  باشی   تو 

شد بَدَل  نقشی  بی  به  ما  نقش   چو 

می  زآن  ما  به  چيزی  ديد همه   توان 

بود ذرّه  يك  اگر  ما   ی وجود 

جاويد  ذرّه  يك  ما  ز  كس   نبيند 

می  خويش  از  تواگر  خبر   جوئی 

يافت  جاودان  نقش  تو  خواهی   اگر 

 كنون گر همچو ما خواهی چو ما شو

كوی  اين  در  بايد  فنا  از   حصاری 

يافت آگهی  راز  آن  از  كيخسرو   چو 

نيست فنا  جز  ملکش  كه  شد   يقينش 

ديد  خود  سدِّ  را  خودی  صحرای   چو 

كم  ملك  ترک  مردان  گفت بچو   قا 
 

نباشيم پيدا  دگر  هرگز  ما   كه 

شد  ازل  با  چون  ما؟  نقش  جويی   چه 

ديد  ميان  در  را  ما  نيست  ممکن   كه 

بودی  غرّه  خود  در  ذرّه  آن   هنوز 

خورشيد  ذرهّ  نگردد  ذرّه  از   كه 

خود، از  ...   بمير  تو  نظر  خود  در   مکن 

يافت  توان  نقشی  بی  به  نقشی   چنان 

شو  فنا  خود  از  بگو  خود   بترک 

سوی. هر  ز  آيد  زخم  تو  بر   وگرنه 

يافت  تهی  خود  دست  خويش  ملك   ز 

نيست  بقا  هم  را  بقا  دنيا  در   كه 

ديد  خود  قدِّ  بر  بيخودی   قبای 

خفت  فنا  دست  بر  و  گفت   شهادت 
 

 (258 - 259، ص نامهالهی)

 ***** 

 : عطار

لعبتانِ خردند  اگرچه   ديده 

نديدند آاز خود  روی  ذرّه  يك   ن 

نبينند آاز عز  از  خويش  پيوسته   ن 
 

از    مردندولی  تو  از  پيش   خويشتن 

بودند تا  گُزي  ، كه  خود   ند دمرگ 

نبينن هرگز  مردگان  را  خود   دكه 
 

 (258، ص نامهالهی)

 ***** 

 : عطار

رای  كرد  جنبش  به  چون  كُلّی  جای؟نقش  بَحْرِ  به  مانَد  كی  بحر  بر   ها 



14 
 

گم  كُل  دريای  در  شدهركه   بوده 

آسودگی پُر  دريای  اين  در   دل  

گم  اين  از  دهندگر  بازش   بودگی 
 

گم  شد دايماً  آسوده   بودۀ 

گممی جز  هيچ   بودگینيابد 

دهند صُنْع رازش  بسی  گردد،   بين 
 

 ( 433 - 434، صص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

آمدند جمع  پروانگان  شبی   يك 

می  يکیجمله  »ميبايد   گفتند: 

دور  ز  قصری،  تا  پروانه  يکی   شد 

كرد باز  خود  دفترِ  و   بازگشت 

مِهی  جمعِ  در  داشت  كاو   ناقدی 

در نور  از  گذشت  ديگر،  يکی   شد 

شد مطلوب  پرتوِ  در  زنان   پَر 

ني او  گفتبازگشت  راز  مشُتی  و   ز 

»اين   نيست،ناقدش گفت:  عزيز!   نشان   ای 

مست مستِ  ميشد  برخاست،   ديگری 

هم  به  آتش  با  كرد  كش  در   دست 

او پای  تا  سر  ز  آتش  گرفت   چون 

دور ز  را  او  ديد  چو  ايشان   ناقدِ 

بس  و  است  در كار  پروانه  »اين   گفت: 

بی آن هم  شد  بی كه  هم   اثرخبر، 

بی  نگردی  از  تا  جان خبر  و   جسم 

داد باز  نشانت  مويی  از   هركه 

اين نَفَس  مَحْرَم  چون   جايگاهنيست 
 

آمدند  شمع  طالبِ  مَضيقی   در 

اندكی«. مَطلْوبْ  ز  آرد  خبر   كاو 

نور شمعْ  از  يافت  قَصْر  فضای   در 

كرد  آغاز  فهم  قَدْرِ  بر  او   وَصْفِ 

آگهی«.  شمع  از  نيست  را  »او   گفت: 

در  دور  از  زد  شمع  بر  را   خويش 

شد  مغلوب  او  و  گشت  غالب   شمعْ 

گفت باز  شَرْحی  شمع  وصالِ   از 

نيز«؟هم  تو  داری  نشان   چو آن يك كی 

نشستپای آتش  سرِ  بر   كوبان 

هم  به  خوش  او  با  كرد  گم   خويشتن 

او اعَضای  آتشی  چون  شد   سرخ 

هم  كرده  خود  با  نور، شمع  ز   رنگش 

 كس چه داند؟ اين خبردار است و بس«.

دا او  جمله  ميانِ  خبراز   رد 

زمان؟  يك  جانان  ز  يابی  خبر   كی 

داد  باز  جانت  خونِ  اندر  خط   صد 

هيچ  نگنجد  اين در   جايگاه كس 
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 ( 435 - 436، صص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

 چه دانی، آن تويی چه گويی، وآن آن

خَلْ قِسْ وی  مِ  از  نيست   خيالیق   بيش 

بد   گر  و  نيك  غايت  به   اند گفتهگر 

وَهْذرّه  گيتی  دو  در  توست ذرّه   مِ 
 

تويی   صدچندان  بشناس،  را   خويش 

نيست بيش  محالی  دادن  خبر   زو 

گفته خَود  از  گفتند،  او  از   اند هرچ 

فَهْ آن  نه خداست،  دانی،  توست هرچه   مِ 
 

 ( 237، ص منطق الطير)

 ***** 

 : عطار

داری  ياد  خود  بودن  گم   اگر 

 ست ا  ولی تا از خودی سدّيت پيش 
 

آری   ياد  وی  از  كه  باشد   روا 

كنی يادش  ياد خويش  ،اگر   ست ا  آن 
 

 (207، ص نامهالهی)

 ***** 

 :مولانا

بلَ طْمُ  فاعلِ يقين  است             يق   صورت 

صُ بندهوَ چون  مگو   ،ستا   ر  يزدان                !بر 

تَ اِرُّضَدر  در  و  جوى  خويشع   فناى 

نَ  غيرِز  ور   فِوَبْ صورتت   ه             رِد 
 

 ...  است او چون آلت   صورت اندر دستِ 

مَظَ صورتبَن  مجو  ،ر  تشبيهش   !به 

تَ صُکُّفَكز  جز  نوَر  به  آ ر   پيشيد 

ك بى آصورتى  تون  در  زايد   هْ بِ  ،تو 
 

 (3742 - 3750/ 6، د مثنوی)

 ***** 
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 : عطار

می  بیصوفيی  چون   حاصلی رفت 

او كرد  پس  از  سر  خون،  پُر  دلی   با 

رفت  و  مُرد  او  تا  است،   قُرْبِ سی سال 

كار! نه  دَعْوی،  همه  »ای  گفتش:   مرد 

دَ تو  كه  همتا  ميزنی،  نهم   ای دَم 

ميان در  اِضافت  مويی  بُوَد   گر 

رسی منزل  بدين  تا  خواهی،  تو   گر 

برفروز را  آتشی  داری،   هرچه 

كفن!  از  مَنْديش  هيچ،  نماندت   چون 

شود خاكستر  تو  رَختِ  و  تو   چون 

بمـاندْ سوزن  يك  تو  از  عيسی  چو   ور 

اوفـکنْد كوی  در  رَخت  عيسی   گرچه 

اين وجود  آيد  حجاب   يگاهجاچون 

يك  داری،  بازكن! هرچه  خود  از   يك 

بی در  شد  جمع  درونت   خودی چون 

شوی عاشق  بد،  و  نيك  نماندت   چون 
 

سنگين  محکمش  قفايی   دلیزد 

»آن او،  هك  گفت:  خورْد  قفايی  تو   از 

رفت«. و  بُرْد  پايان  به  هستی   عالَمِ 

بدار«!  شرمی  سخن؟  گويد  كی   مرُده 

مانده  مويی  كه  نهتا  مَحْرَم   ای ای، 

ميانه در  مَسافت  عالَم  صد   ست 

مانده  مويی  كه  رسی تا  مشکل   ای، 

بسوز!  آتش  در  پای  ازارِ   تا 

فکن!  در  آتش  به  را  خود   برهنه 

شود ذرّه  كمتر  تو  پندارِ   ای 

می  رهت  بمـانْددر  رهزن  صد  كه   دان 

اوفـکنْد  روی  بر  بخيه  هم   سوزنش 

جاه  و  آب  و  مال  و  ملُْك  نآيد   راست 

آغا خلوتی  در  خود  به  كن!پس   ز 

بدی  و  نيکیّ  ز  آيی  برون   تو 

شوی لايق  را  عشق  فنای   پس 
 

 ( 436 - 437، صص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

رای  كرد  جنبش  به  چون  كُلّی   بَحْرِ 

در   گم هركه  كُل  شددريای   بوده 

آسودگی پُر  دريای  اين  در   دل  
 

جای؟نقش  به  مانَد  كی  بحر  بر   ها 

گم  شد دايماً  آسوده   بودۀ 

گممی جز  هيچ   بودگینيابد 
 

 ( 433، ص ريمنطق الط)
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 ***** 

 : عطار

می خون  مگر  روزی   گريستعاشقی 

می »فردا  گفت:   كردگارگويند: 

دوام  بر  بدِْهَد  سال  هزاران   چِل 

زآن  زمان  بازيك  آيند  خود  به   جا 

همی  دهندزآن  خويشم  با  كه   گريم 

 چون كنم آن يك نَفَس با خويش من؟ 

بينی  خود  با  كه  بينیتا  بد   ام ام، 

باشدم  رهايی  خود  كز  زمان   آن 
 

 زو كسی پرسيد كاين گريه ز چيست؟ 

آشکار، رؤيت  تَشْريفِ  كند   چون 

عام خاص بارِ  را  خود  قُرْبِ   گانِ 

ناز  به  كرده  خو  افتند،  نياز   در 

نهند  خويشم  ديدۀ  در  نَفَس   يك 

خويشتن می غم  اين  از  كشُتن   توان 

بی  چو  باشم،  خدا  بينیبا   امخود 

باشدم«.بی خدايی  عينِ   خودی 
 

 ( 434 - 435، صص ريمنطق الط)

 ***** 

 : عطار

بی قبا،  در  روزی  تو  شویگر   من 
 

شوی   روشن  شبی،  در  شب  همه   گر 
 

 ( 365، ص منطق الطير)

 ***** 

 : عطار

خورشيد عشق  در  من  كه  گفتا   قمر 

 ين راست ا  اگر هستی در  :بدو گفتند

رسيدی  چون  و  رسی  وی  در  تا   كه 

آن   الشعُاعش بسوزی  تحت   زمان 

از  آ  چو  الشعاع  پديدار ي تحت   ی 

جاويد   كرد  خواهم  نور  پُر   جهان 

ب شبان می ه  روزی  خاستتگ   بايدت 

ناپديدی ا  در در  شوی  فانی   و 

ز گردد  خفض   ارتفاعش   وجودت 

خريدار را  جمالت  خلقی   شود 
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ب ه  ب نماينده  انگشتت   يکديگر 
 

برگشاينده  ب نظرها   ديدارت 
 

 ***** 

 : عطار

باشد جاى  بر  خودى  مويى   گرت 

مدامت بايد  اگر  او   حضورِ 

خود با  بى   ،ميا  دور بيا  خود  ز   خود، 
 

باشدو  ت  پاى  بر  گران  بندى   ...  را 

تمامت مى  اين  دگر،  خود  با   ميا 

بى  آن  هست  نور«  خودى كه  على   »نورٌ 
 

 (267، ص نامهالهی)

 ***** 

 : عطار

آن نماند   هر  من  تو  در  كه   گاهی 

زود  شود  روشن  تنت  و  جان   اگر 

تن  تيرگی  آن  است  آينه  پشت   چو 

پاک  آينه  پشت  بزدايند   چو 

گردد روی  چون  آينه  پشت   چو 

آدم  دور  از  نگفت  هرگز   كسی 

نکته  حشرت  بگويم  ای ز   روشن 

معن امروز  هم  تو  جسم   ستاهمه 

گشايد  جان  بند  جسم  چون   ولی 

منور اما  بود  جسمت   همين 

ظاهر جمله  باطن  معنی   شود 

جان  تن  و  بود  تن  جان  چو  را   محمد 
 

نماند   تن  و  جان  راه  در   دوی 

زود  شود  تن  جان  و  گردد  جان   تنت 

آي روی  جان  روشن ا   نهيولی   ست 

 ؟ ...چه خاک  چه پاک وشود هر دو يکی  

گردد  سوی  صد  اگر  باشد   يکی 

ب زين  به  تن  حشر   عالم ه  مثال 

بگويم  من  بی  منت  تا  بشنو   تو 

نماند اينجا  جسم  دنياستن آز  ؛كه   كه 

نمايد جان  اينجا  تو  جسم   همه 

مگذر  جسم  از  طاعتی  بی   وگر 

السراير  تبلی  بود  اين   بلاشك 

آن با  و  اين  با  شد  معراج   سوی 
 

 ( 117، ص نامهاسرار)

 ***** 



19 
 

 : عطار

مردانِ   و  پُخته   مردسالکانِ 

بود؟ چه  پس  زين  قدم،  اوّل  شدن   گم 

شدند گم  اوّل  گامِ  در  همه   چون 

شوند  در  آتش  به  چون  هيزم  و   عود 

باشدت يکسان  دو  هر  صورت  به   اين 

كُل بَحْرِ  در  شود  گم  پليدی   گر 

رود دريا  اين  در  پاكی  اگر   ]ليك 

بوَُد دريا  جنبشِ  او   ]جنبشِ 

اين؟ باشد  چون  بُودَ،  او  و  او   نبَْوَد 
 

ف  درد،چون  ميدانِ  در   رورفتند 

نبود  كس  را  قدم  ديگر   لاجَرَم 

شدند مردم  اگر  گير،  جمادی   تو 

شوند خاكستر  جای  يك  بر  دو   هر 

باشدت  فراوان  فرقِ  صفت،   در 

ذُل به  مـاندَ  فرو  خود  صفاتِ   در 

رود[ ناپيدا  خويش  وجودِ   از 

بُودَ[ زيبا  ميان،  در  نبَْوَد  چو   او 

اين  باشد  بيرون  عقل  خيالِ   از 
 

 ( 414، ص ريمنطق الط)

 

 


